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Abstract  
One of the important issues that is raised today in the philosophy of religion 

and the new theology is the question of the origin of religion and how it 

came into existence. Religion is a phenomenon that mankind has been 

dealing with for a long time, and no era can be found in which religion does 

not exist. The origin of this important issue has always involved the minds of 

many sages and different views have been formed around this issue. Auguste 

Comte, the famous French sociologist, considers the origin of religion to be 

human ignorance and believes that the age of religion is over. On the other 

hand, Shahid Motahhari, who is one of the most prominent contemporary 

Islamic thinkers, has expressed detailed discussions about religion and its 

origin in his various works. Shahid Motahhari believes that the origin of 

religion is human nature, that man has a natural inclination towards religion 

and belief in the One God, and human factors cannot be the origin of 

religion. In this article, with the descriptive-analytical method, while 

explaining Comte's point of view, it is criticized based on Shahid 

Motahhari's Fitrà theory. Comte`s simplistic view of religion and reaching a 

paradox that he himself admitted to cannot be resolved with his evolutionary 

and functional equivalence theories and invalidates his view. 

Keywords: Religion, Auguste Comte, Origin of Religion, Shahid 

Motahhari, Positivist, Fitrà Theory. 
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 نیآگوسنت کنت در باب منشأ د یستیویتیپوز دگاهیو نقد د یبررس

 یمطهر دیفطرت شه هیبر اساس نظر

 ، ایرانزیتبر، زیدانشگاه تبر یارشد کلام اسلام یدانشجو کارشناس  انیاسکند ینیعبدالله حس
 

 ، ایرانزیتبر، زیدانشگاه تبر اریدانش   یزاده قراملک میکر یقربانعل

 چکیده 
های  دیذذن یکذذی از مباحذذث مهذذ  در فلسذذفه دیذذن و کذذلام جدیذذد اسذذت کذذه در مذذورد آن دیذذدگاهمنشذذأ 

مختلفذذذی از سذذذوی متفکذذذران غربذذذی و اندیشذذذمندان اسذذذلامی مطذذذرح شذذذده اسذذذت. آگوسذذذت کنذذذت 

کذذه نگذذر، وی در ایذذن  دانذذد. ازآنجایی شذذناس مشذذهور فرانسذذوی منشذذأ دیذذن را جهذذل آدمذذی می جامعه

ندیشذذه بشذذر اسذذت و دیذذن را محصذذول مرحلذذه اول، یعنذذی دوره تبیذذین زمینذذه مبتنذذی بذذر مراحذذل تکامذذل ا

دانذذد؛ بنذذابراین ازنظذذر او دوران ادیذذان سذذنتی بذذه پایذذان رسذذیده اسذذت. در مقابذذل شذذهید  ها می الهیذذاتی پدیذذده

ترین اندیشذذذمندان معاصذذر اسذذت؛ منشذذأ گذذذرایش بذذه دیذذن را فطذذرت انسذذذان  مطهذذری کذذه از برجسذذته

رسذذتی در ذات و نهذذاد انسذذان ریشذذه دارد. ازنظذذر وی بذذر مبنذذای فرمذذایش دانذذد؛ یعنذذی گذذرایش بذذه خداپ می

هذذای نهفتذذه در وجودشذذان ماننذذد  بعثذذت پیذذامبران بذذرای آگذذاه کذذردن مذذردم بذذه گرایش)ع( امیرالمذذؤمنین

پرسذذتی اسذذت. بذر ایذذن اسذاس آنچذذه در ایذذن پذژوهش صذذورت گرفتذه اسذذت، تبیذذین  گذرایش بذذه حذق و حق

اسذذتاد مطهذذری اسذذت. درنهایذذت بذذر اسذذاس نقذذدهای  نظریذذه فطذذرتدیذذدگاه کنذذت و نقذذد آن بذذر مبنذذای 

انگارانه وی از دیذذن و رسذذیدن بذذه پارادوکسذذی  وارد بذذر رویکذذرد کنذذت معلذذوم شذذده اسذذت کذذه تلقذذی سذذاده

 رفع نیست. تکاملى و کارکردى او قابلکه خود، نیز به آن اعتراف کرده است با نظریات 

  .فطرت هینظر ست،یتویپوز ،یمطهر دیهش ن،یآگوست کنت، منشأ د ن،یدها:  کلیدواژه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 . مقدمه2

پژوهان قرار گرفته است، بحث منشأ دین اسذت. در  یکی از مسائل اصلی که موردتوجه دین

هذا الحذادی هسذتند و منشذأ  های مختلفی وجود دارد که برخذی از آن مورد منشأ دین دیدگاه

یگر نیز جهل آدمی را منشأ دین دانند. برخی د دین را بر اساس غریزه انسان و امور مادی می

ها  داند که چون هنذوز انسذان دانند. آگوست کنت دین را مربوط به دوران قبل از عل  می می

. از سذوی دیگذر شذهید آوردنذد به رشد عقلی و اجتماعی کافی نرسیده بودنذد، بذه آن روی 

عامذل اصذلی  داند که در وجود هر انسانی نهفته است و منشأ دین را فطرت الهی میمطهری 

در آثار مختلف خود به بررسی و نقذد رویکردهذای الحذادی گرایش انسان به دین است. او 

 است.  در باب منشأ دین ازجمله دیدگاه کنت پرداخته

منشذأ دیذن »( در مقاله ۱1۴0اند. محصلی ) در آثار متعددی بحث منشأ دین مطرح شده

ین بذر اسذاس جهالذت را تبیذین کنذد سعی نموده است تا مسئله منشأ د« ازنظر آگوست کنت

دین »( در مقاله ۱1۴1باره انجام نداده است. گرجیان و افشارپور ) هرچند بحث کاملی دراین

سعی نموده اسذت « فطری، فطرت دینی )منشأ دین و گرایش به آن از دیدگاه استاد مطهری(

ید مطهذری بپذردازد. های شذه تا از منظر نظریه فطرت به مسئله منشأ دین با تأکیذد بذر اندیشذه

در خلال مباحذث خذود « دین و دینداری در اندیشه شهید مطهری»( در مقاله ۱1۶۴فولادی )

نگاهی به مسذئله منشذأ دیذن از دیذدگاه شذهید مطهذری داشذته باشذد.  سعی نموده است تا نی 

بذی مقایسه نگاه کارکردی به منشأ دین از منظر دانشمندان غر»پوریانی و میر خلیلی در مقاله 

های مختلفی که مبتنذی بذر کارکردهذای فذردی و اجتمذاعی دیذن  به تبیین دیدگاه« و اسلامی

شذناختی  های جامعه بررسی و نقد دیذدگاه»اند. خسرو پناه و امیریان در مقاله  هستند؛ پرداخته

 اند. به تبیین و نقد دیدگاه آگوست کنت پرداخته« الحادی درباره منشأ دین

های آگوسذت کنذت در  حقیقی در زمینه نقذد و بررسذی اندیشذهبر این اساس تاکنون ت

باب منشأ دین بر اساس رویکرد شهید مطهری صورت نگرفته است. در این تحقیق بر مبنذای 

تحلیلی به این سؤالات پاسخ داده شده است: منشأ دین چه معنا و مفهذومی  -رو، توصیفی 
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دین چیست؟ ازنظر کنت اساس دین بذر دارد؟ مبانی کنت در تبیین نظریه پوزیتیویستی منشأ 

اساس چه چیزی تکامل یافته است؟ شهید مطهری منشأ دین را بذر اسذاس چذه چیذزی تبیذین 

 نموده است؟ نظریه آگوست کنت با چه نقدهایی از منظر شهید مطهری مواجه است؟

 . معنای منشأ دین1

ها و  از تشذکیک بحث در مورد منشأ دین از مباحث فلسفه دیذن و الهیذات جدیذد اسذت کذه

 های انسان در مورد دین و باورهای دینی به وجود آمده است. پرسش

 توان سه معنا زیر را در نظر گرفت: ک  می برای اصطلاح منشأ دین دست 

. علّت پیدایش دین: سؤال از منشأ دین به ایذن معنذا درواقذع پرسذش از تبیذین پدیذده دیذن ۱

فذرم ایذن سذؤال، وجذود  ها. پیش ز سذوی انسذانپوشی از پییر، یذا رد آن ا است، با چش 

عنوان پدیذده  واقعی دین و مقولات دینی است. در اینجا بحث در این است که آیذا دیذن بذه

ها و همچنین جامعه انسذانی  ها، یعنی مستقل از روان انسان خارجی و مستقل از پییر، انسان

گرفته از سذحر  است یا نشئتگیرد؟ آیا منشأ آن خدا و وحی آسمانی  از چه منبعی نشئت می

 باشد؟ و جادو می

نذاظر اسذت. « دیذن در مقذام تحقذق». علّت پییر، دین یا انگیزه دینداری: معنذای دوم بذه 1

سوی دین  سؤال از منشأ دین به این معنا درواقع پرسش از علل و عواملی است که مردم را به

ای روانذی یذا  نوان پدیذدهع فذرم ایذن سذؤال پذییر، دیذن بذه کشانده است؛ بنذابراین، پیش

 شناسانه باشد. شناسانه یا جامعه تواند پاسخی روان ای اجتماعی است و پاسخ آن نیز می پدیده

باشد. در ایذن  ی عقلانی دین، یا جنبه اخلاقی دینداری می . معنای سوم درواقع ناظر به جنبه1

گیذرد تذا  قذرار می دینذی موردتحقیذق و بررسذی مسئله فواید و منافع دینذداری و مضذرات بی

هذذا  ای باشذذد بذذرای دعذذوت مذذردم بذذه شذذناخت دیذذن و پذذییر، دیذذن از سذذوی آن مقدمذذه

 (.۹۶-۹7: صص ۱17۴نیا، )قائمی

در مسئله تبیین، باید بین خاستگاه و منشأ دیذن نیذز تمذایز نهذاد. ایذن دو مسذئله اگرچذه 

دقیقذاً مسذئله تبیذین  اند. پرسش از منشأ دینداری در زندگی بشذر باشند، اما متفاوت مرتبط می
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های  ها و سذاحت است، اما سؤال از خاستگاه دین درواقع پرسش از نسبت دینذداری بذا جنبذه

 مختلف وجود بشر است.

اند کذه  هایی تمسک جسذته پردازان سکولاریست در تبیین پیدایش دین به فرضیه نظریه

اند کذه بذه  ری دانسذتهبر انکار منشأ الهی و هویت آسمانی دین مبتنی است و دین را امذر بشذ

نحوی اختراع بشر است؛ اما در اندیشه الهی منشأ دین به خواست و اراده الهی وابسذته اسذت 

وسذیله انبیذاء الهذی بیذان گشذته اسذت. منشذأ دیذن از دیذدگاه  که از طریق کتاب و سنت و به

برخاسذته  اندیشمندان خداباور منشأ الهی و از دیدگاه اندیشمندان ملحد منشذأ انسذانی دارد و

 از اندیشه ناقص و شهوت آدمی است.

 . نظریه آگوست کنت1

 . دین از دیدگاه آگوست کنت5-2

ا، دین را به عصر قبذل از علذ  بشذر اختصذاص  آگوست کنت بر اساس فلسفه پوزیتیویستى

یابد و عصر دینداری به اتمام رسذیده اسذت.  داد؛ یعنى با رشد عقلى بشر دوره دینى پایان مى

داند که چون در ابتدا از روابذط بذین امذور و اشذیاء  پیدایش دین را جهل بشر می کنت علّت

آورد، اما اکنون با رشد و گستر، نظریات  آگاه نبود، جاهلانه به پرستش آن اشیاء روی می

اسذت )همیلذتن،  علمی، مجهولات ما برطرف شده و دین با آن معنا و مفهذوم رخذت بربسذته 

 (.۹۸، ص ۱1۴1

داد. بنذابراین، آگوسذت  ربایی بود که افراد جامعه را بذه هذ  پیونذد مذى هندین مانند آ

اى بذذراى تبیذذین دیذذن کذذه در ایذذن نظریذذه دیذذن را  کنذذت دو نظریذذه دربذذاره دیذذن دارد: نظریذذه

وظیفه و کارکرد ضرورى دین.  اى دیگر براى بیان داند و نظریه گرفته از جهل بشر می نشئت

معه ضرورت دارد؛ زیرا پایداری جامعه بر اساس آن است بر اساس نظریه دوم، دین براى جا

شذود؛ زیذرا از  (. تلفیق این دو نظریه به پارادوکس دینذی منجذر می۶۹، ص ۱1۴0)یوسفیان، 

طرفى، بنابر نظریه نخست دین امرى عبث و معلول جهل علمى بشر است و از سذوی دیگذر، 

کل گرفته است )یوسفیان، همان، ناپییر است که وجود جامعه بر اساس آن ش امری، اجتناب
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کذه  تر، دین از دو جهت براى اجتماع بشرى ضرورت دارد: اولاً، (. البته به تعبیر دقیق۶7ص 

ناچار درگرو اجتماع افراد است؛ یعنى اعضاى آن بایذد بذاه  توافذق و اتّحذاد  اى به هر جامعه

راد، یک اصل وحذدت داشته باشند. دوم اینکه وحدت اجتماعى مستلزم آن است که همه اف

 .آمیز، یعنى میهب را قبول داشته باشند

اى تکذذاملى دربذذاره جامعذذه بشذذرى ارائذذه داد؛ یعنذذى بذذراى  آگوسذذت کنذذت نظریذذه

اى در نظر گرفت که از مرحله ربانى به مرحله فلسذفى و سذپس  گانه بشرى مراحل سه جامعه

ارزى کذارکردى را  ، نظریه ه گیارد. علاوه بر این به مرحله برتر یعنى مرحله اثباتى قدم مى

گوید که دین و یا چیزى معادل آن براى جامعه بشذرى ضذرورت  مطرح کرد. این نظریه مى

دارد. همبستگى و وحدت اجتماعى، رهاورد وجود دین در جامعذه بشذرى اسذت )حسذنی و 

 (.۱11: ص ۱1۴7موسوی، 

یده اسذت و رسد که عصر دیذن بذه پایذان رسذ آگوست کنت درنهایت به این نتیجه می

دوران افول آن سر رسیده است. دین معلول جهل علمى بشر است. با ورود به مرحله اثبذاتى 

مصذرف دیذن بذه مرحلذه  و دوران عل  جدید، جهل علمى بشر پایان یافته اسذت، پذس تاریخ

ارزى کارکردى، چیذزى معذادل بذا دیذن بایذد در هذر  انقضاء رسیده است؛ اما بنابر نظریه ه 

ها سبب شد  داشته باشد، زیرا حیات جامعه به پییر، دین وابسته است و همینجامعه وجود 

 تا کنت به تأسیس میهب انسانیت همت گمارد.

 . مذهب انسانیت5-1

کنت با نقد دیگر ادیان و میاهب، سعی در ایجاد میهب خود داشت و بر این باور بذود کذه 

باور بود که شیوه اندیشه ادیان پیشین این میهب باید مله  از پوزیتیویس  باشد. کنت بر این 

تواند از وحی، الوهیت یذا مفذاهیمی  منسوخ شده است و با گستر، عل ، انسان امروزی نمی

تنیده شده اسذت  از این سنخ بهره ببرد، بلکه ازآنجاکه روابط اجتماعی در عصر جدید دره 

وخذوی انسذانی را در  لقباید میهبی باشد که انسانیت را در وجود آدمیان برجسته سذازد و خ

مذیهب »ها بالفعل دربیاورد. چنین توجیهاتی سذبب شذد تذا کنذت مذیهبی تحذت عنذوان  آن
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 تأسیس نماید.« انسانیت

های خود و اینکه میهب انسانیت اشاعه پیدا کنذد،  کنت برای رواج و گستر، اندیشه

ین میهب بپردازند، کلیسایی تأسیس نمود تا پیروان میهب انسانیت در آنجا به انجام شعائر ا

وقفه کنت، این میهب رواج چندانی نیافت و بعد از او به فراموشی  های بی اما باوجود تلا،

 .سپرده شد؛ یعنى به حالتى ناپدیدار در تاریخ بشریت و اندیشه اروپاییان مبدل گشت

 . تبیین نظریه5-5

گذذیار  نیانعنوان ب شذذناس و فیلسذذوف مشذذهور فرانسذذوی اسذذت کذذه بذذه آگوسذذت کنذذت جامعه

 شود. ی پوزیتویس  نیز شناخته می شناسی و فلسفه جامعه

نگرنذد، جهذل و نذادانی مذردم را عذاملی  بیشتر کسانی که با نگر، الحادی به دیذن می

حذال پیونذدزدن دیذن بذا نذادانی مذردم بیشذتر بذا نذام  شمارند. بااین مؤثر بر دینداری مردم می

انسوی گره خورده است و سخنان او منبعذی شناس فر (، جامعه۱۶۸7ذ  ۱7۴۶آگوست کنت )

 (.1۴: ص ۱1۴0باره است )یوسفیان، پردازان دراین مه  برای بسیاری از نظریه

 کنت در مورد دین دو نگر، متفاوت دارد؛

دانذد و در  در دیدگاه اول دین را نخستین تلا، انسذان بذرای تبیذین واقعیذات عذال  می

کند کذه عامذل انسذجام و وحذدت در  ی معرفی میدیدگاه دوم دین را عامل انسجام اجتماع

جامعه انسانی است. نگر، اول: کنت اعتقاد دارد که جهان را فقط از طریق رو، علمی یذا 

دانذد؛ بنذابراین،  پذییر نمی توان شذناخت و شذناخت عقلذی و نظذری را امکان همان حسی می

نیسذذذت پذذذییر  مشذذذاهده حسذذذی نیسذذذتند امکان گویذذذد کذذذه شذذذناخت امذذذوری کذذذه قابل می

(. تأکیذذد کنذذت بذه پوزیتویسذذ  یذذا رو، اثبذاتی اسذذت کذذه آن را ۸۸: ص ۱1۶7آزاد، )پنذاهی

داند که درواقع آخرین مرحله تکامل و تحول  بهترین رو، و محصول ذهن پوزیتویستی می

ای تکامذل اندیشذه بشذری کذه بذه ترتیذب زیذر  رود که قانون سه مرحله ذهن بشر به شمار می

 است؛
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 يالف( دوره الهیات

باشذد و در   می« الهیذاتی»ی  ی اول اسذت کذه دوره ی مرحله یذا دوره ازنظر کنت دین زاییده 

دوران ابتدائی زندگی بشر بروز و ظهور یافته است که این دوره دورة طفولیت بشر نیز بذوده 

ها و  ( و بشذذر در ایذذن دوره بذذه دنبذذال تبیذذین الهیذذاتی از پدیذذدهComte,2009:p.67اسذذت )

 شود؛ یای بشری بوده است، خود این دوره نیز به سه مرحله تقسی  میرویدادهای دن

ی اشذیاء،  باوری: در این دوره باور بر جانمندانگاری و دارای روح و جان بودن همه . طلس ۱

هذا را هذ  مثذل انسذان دارای روح و  حتی جامدات، مثل جانمندبودن انسان بوده اسذت و آن

 دانستند. جان می

ی  در ایذن دوره بذرخلاف دوره اول دیگذر بذه روح و جذان داشذتن همذه . چند خداپرستی:1

ی یذک عامذل خذارجی  ی اشیا و ماده، خود تحذت سذیطره اشیاء مادی اعتقاد نداشتند و همه

ها را در کنترل خود دارد و ایذن وجذود، یذک موجذود مذاوراء طبیعذی  گیرند که آن قرار می

 است.

ای  ای روح خاص خود نیستند، بلکه مجموعهدر این دوره هر یک از اجزاء و امور دار

باشند دارای یک روح برتذر و تحذت اقتذدار آن  از امور که دارای مشترکات و متشابهات می

 گیرند. قرار می

آیذد و هرکذدام  . یکتاپرستی: این مرحلذه اسذت کذه در آن دیذن بذزرگ جهذانی پدیذد می1

 (.Comte,2020:p.112باشند ) مناسک و نهادهای خاص خود را دارا می

 حال دوران الهیاتی به پایان رسیده باشد. ها و مراحل باید تابه بر اساس این دوران

کنذذد کذذه آن ویژگذذی عامذذل  آگوسذت کنذذت بذذرای دیذذن یذذک ویژگذذی مهذذ  بیذذان می

باشد و هر چیزی که دارای ایذن ویژگذی باشذد را دیذن  بخش و انسجام اجتماعی می وحدت

د، دین انسانیت را ابداع کرد و معتقذد بذود کذه دیذن بذر لیا برای حف  این کارکر»نامد.  می

 (.۸۸-۸۱: صص ۱1۶۶)حسینی و خواص،« اصول علمی استوار است
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 ب( مرحلة فلسفي

جای آنکه حوادث طبیعی را به ارواح و ایزدان نسبت دهذد، سذعی در  در این مرحله انسان به

رود و عقل انسان به دنبال علّذت  جای تخیل می ها دارد و به دنبال واقعیت به تبیین علّت پدیده

بینذد  گذردد و دیگذر اراده و تذدبیر خذدایان را در حذوادث دخیذل نمی و فاعل رویذدادها می

 (.۹۸: ص ۱1۴1)همیلتون،

 ج( مرحلة اثباتي

بر اساس دیدگاه کنت، انسان در مرحله سوم تحذول اندیشذه خذود، از جانمنذدانگاری اشذیا، 

از « چرایذی»جای  گذیرد و بذه ها درمی یابی برای آن و علت شان به اراده خدایان سازی وابسته

آور  گذیارد، خذواب گوید. برای مثال کسی که به این مرحلذه پذای می سخن می« چگونگی»

کنذد و نذه مثذل  یابی می بودن تریاک را نه مثل مرحله اول در مشیت و خواسذت الهذی ریشذه

سازد؛ بلکه بذا رو،  تخدیر مرتبط می ی مرحله دوم آن را به نیروی مبه  و ناشناخته مثل قوه

کنذذد و بذذه کمذذک  آور بذذودن را تحلیذذل می تجربذذی رابطذذه میذذان اسذذتعمال تریذذاک و خذذواب

 کند. گیر را استخراج می ای کلی و همه مشاهدات دیگر، قاعده

رود، خداونذد قذدمی بذه عقذب  پیش مذی بر اساس این دیدگاه، هرگذاه علذ  گذامی بذه

علذ ، پذدر طبیعذت و کائنذات را از شذغل »ر خود آگوست کنذت: دارد؛ و به تعبیر دیگ برمی

کذه از خذدمات موقذت او اظهذار  خود منفصل کرد و او را به محل انذزوا سذوق داد؛ درحالی

 (.1۴-1۴: صص ۱1۴0)یوسفیان،« کرد که او را تا سرحد عظمتش هدایت نمود قدردانی می

در ابتدا از روابط بین امور، داند و چون انسان  کنت علّت پیدایش دین را جهل بشر می

پرستید و دین منشذأیی جذز  ها و اشیاء آگاه نبود، از روی جهل و ترس آن اشیاء را می پدیده

هذای  پرستی بشر ندارد، منتهی این جهل در نسل بشر تداوم یافت و ایذن آموزه جهل و خرافه

 های مختلفی در اعصار بعدی تکرار شدند. ابتدایی با جلوه

یعنذی وحذدت »علت کارکرد اساسذی کذه بذرای جامعذه دارد  ست دین بهکنت معتقد ا

ی علمذذی کذذه  ضذذرورت دارد، امذذا بذذا ورود بذذه مرحلذذه« اجتمذذاعی میذذان اعضذذای جامعذذه
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مصرف دین گیشته است، باید دین چیزی متناسب با جامعذه امذروزه باشذد؛ بنذابراین،  تاریخ

 (.۸۸: ص ۱17۱توسلی، Comte, 2020:p.102کنت میهب انسانیت را بنیان گیاشت )

 . نظریه شهید مطهری4

 . معنای اصطلاحي فطرت4-2

باشد که افراد مختلفی بذه تعریذف  فطرت در اصطلاح دارای معانی مختلف و گوناگونی می

باشد. شذهید مطهذری در آثذار  آن پرداخته یا در علوم مختلف تعریف خاص خود را دارا می

نموده کذه از آن بذین  و احساسذات فطذری بیذانهذای  عنوان گرایش خود، برخی مذوارد را بذه

جویی، حذس اخلاقذی و میذل بذه کمذال را برشذمرد  توان به حس میهبی، حذس حقیقذت می

(. فطرت از منظر شهید مطهری، همان گرایش ذاتی انسان به کمذال 7۶: ص ۱17۸)مطهری، 

وجذود، و تنفر از هرگونه شر و فساد است و اینکه آن کمال غذایی را کذه انسذان در عمذق 

جویای آن است را به دست آورد. شهید مطهری بذه وجذود دو گونذه فطذرت معتقذد اسذت؛ 

فطرت شناخت و فطرت احساس. منظور از فطرت شناخت همان اصول تفکذر انسذانی اسذت 

هذای مخصذوص  ها مشترک است و منظور از فطذرت احسذاس، گرایش که بین تمامی انسان

جویی، خیرخذذواهی،  ای ندارنذذد. حقیقذذت هانسذذانی اسذذت کذذه سذذایر موجذذودات از آن بهذذر

؛ ۹7۶، ص 1، ج ۱17۹هذا هسذتند )مطهذری،  هایی از این نوع گرایش طلبی و ... نمونه زیبایی

 (.1، ص ۱1۶1فرامرز قراملکی، 

در مورد بیانات استاد مطهری در مورد چیستی دیذن در ابتذدا بایذد بذه بیذان چنذد نکتذه 

توان توصیف دین دانست کذه  چیستی دین را بیشتر می بپردازی ؛ بیشتر بیانات استاد در مورد

گونذه باشذد دچذار خطذا  ها را در مقام تعریف بذرای دیذن دانسذت کذه اگذر این توان آن نمی

هایی که باید بذدانی  موضذع خطذا در جسذتجو از تصذویر اسذتاد از  شد. یکی از نکته خواهی  

در مواضذع مختلذف بذه  تعریف و چیستی دین، درآمیختن تعریذف و توصذیف اسذت. اسذتاد

انذد، گرچذه غالذب ایذن توصذیفات نقذش  طور خاص دیذن اسذلام پرداخته توصیف دین و به

دهند اما چنین توصیفاتی در  تمایزگری دارند و برخی وجوه ممیز دین از غیر آن را نشان می
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ایمذان مذیهبی پیونذدی اسذت »فرماینذد کذه؛  مقام تعریف دین نیستند. برای نمونه، اسذتاد می

هذای  دیگر نوعی هماهنگی است میان انسذان و آرمان عبارت ستانه میان انسان و جهان و بهدو

(. چنین تعبیری توصیف ادیان میهبی و بیان یکی 7۸: ص ۱، ج ۱17۹)مطهری،« کلی جهان

 های آن است اما تعریف ایمان میهبی نیست. از ویژگی

وع مدون موردبحث قذرار منزله یک موض اگرچه استاد مطهری مسئله تعریف دین را به

نداده است، اما ایشان در مواضع مختلف آثارشان به بیان توصیف و تعریفی از دین پرداختذه 

 گرایانه. شوند ساختارگرا و غایت است که شامل دودسته تعریف می

ها  ی انسذان استاد مطهری در تعریف خود با در نظرگرفتن اینکه سرشت و سرمنشأ همه

دار و بذا برنامذه  نظر به اینکه انسذان دارای یذک سذیر تکذاملی هذدف یکی است و همچنین با

ی  کننذده حقیقذت دیذن عبذارت اسذت از بیان»کنذد؛  مشخص است دین را چنین تعریذف می

 (.7۶)همان: ص « های فطرت و راهنمای بشر به راه راست خواسته

نی استاد مطهری در بیانات دیگر خود دین را مقتضذای فطذرت و نذدای طبیعذت روحذا

باشذد،  کند و اعتقاد دارد که دین مختص به زمان و مکان خاص و معینی نمی بشر معرفی می

 (.۹۸: ص ۱1۶1بلکه برای نظ  بخشیدن و پیشرفت زندگی بشر آمده است )مطهری،

این دیذن، دیذن خذات  اسذت، اختصذاص بذه »دارد:  و در مورد دین اسلام چنین بیان می

هاست، دینذی اسذت کذه  ها و همه زمان مربوط به همه منطقهزمان معین یا منطقه معین ندارد، 

 (.۹۶)همان: ص « برای نظام زندگی و پیشرفت بشر آمده است

دهنده دیذن کذه همذان اصذول و  شهید مطهری در تعریف دیگر خود بر عناصر تشکیل

کرده و همچنین تأکید دارند که خود فذرد بایذد بذرای فهذ  آن تذلا،  مبانی دین است اشاره

(. همچنین استاد مطهری در برخی از تعاریف خود به بیذان بخشذی 1۶: ص ۱1۶۴)همو،کند 

دانند که تمامی نذوع بشذر سذعی در  از مقومات دین پرداخته است و دین را نوعی معرفت می

شناخت و آگاهی از آن دارند و به همین دلیل است که مکاتذب مختلذف کلامذی، فلسذفی، 

 باره دارند. ی مختلفی را دراینها عرفانی و غیره، هرکدام رهیافت
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 . اقسام فطرت4-1

فطرت از دیذدگاه اسذتاد مطهذری بذر دو گونذه اسذت: فطذرت ادراکذی یذا بینشذی و فطذرت  

های شخصذیتی  توان سازگار بذا تقسذی  پایذه بندی استاد را می احساسی یا عاطفی؛ و این طبقه

و هو، هیجذانی دانسذت. بذا آدمی به شناختی و هیجانی و نیز توانایی دوگانه هو، شناختی 

 پردازی . شده از سوی استاد مطهری به بیان اقسام فطرت می بندی ارائه توجه به این تقسی 

. فطرت ادراکی: استاد مطهذری فطذری بذودن بذا توجذه بذه فطذرت ادراکذی را چنذین بیذان ۱

دین خصوصاً دین توحیدی ازنظر ادراکی ذ فکری برای بشر، فطذری اسذت. عقذل »کنند:  می

یابد و برای دریافتن آن نیازمند ارائذه برهذان و  صورت خودآگاه این فطرت را درمی انسان به

(. هرچه از منظر عقل فطری باشذد، بذدین معنذا خواهذد ۴7: ص ۱1۶۴)مطهری،« دلیل نیست

نیاز از دلیل است و یا از سنخ قضایایی است کذه دلذیلش بذا سرشذت آن عجذین  بود که یا بی

 (.۱70: ص ۱1۶1شده است )قراملکی،

. فطرت احساسی: فطری بودن دین به معنای فطرت احساسذی یعنذی توجذه بذه خذدا، حتذی 1

کشذاند، انسذان  سذوی دیذن می سوی خدا و به توجه به دستورهای دین، احساسات انسان را به

شود. فطریات احساسی که گاهی  سوی خدا گرایش و کشش دارد و جیب او می بالفطره به

شذوند کذه  گویند، ازنظر استاد مطهری به پنج دسته تقسذی  می یشی نیز میبه آن فطریات گرا

 اند از: عبارت

جویی: یعنی اینکه انسان دارای یک گرایش است که میل و گذرایش بذه کشذف  ( حقیقت۱

گونذه کذه  خواهد جهان هسذتی را، اشذیا را، آن که هستند، دارد. انسان می چنان ها، آن واقعیت

 (.۸۸: ص ۱1۶۶ها را دریافت کند )همو، یت آنهستند، بشناسد و واقع

جویی است که  رود برای همین حس حقیقت که بشر به دنبال فلسفه می علّت اصلی این

جویی ازنظذر بسذیاری از فیلسذوفان همذان  خواسته حقایق همه اشیا را درک کند. حقیقت می

و حقذایق جهذان را  خواهد کمال نظری پیدا کند کمال نظری انسان است و انسان بالفطره می

درک کند و این میل و گرایش در انسان برای دانستن برای رسیدن بذه حقذایق جهذان اسذت 
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 (.۱۱۹: ص ۱17۶)جعفری،

( گرایش به خیر و فضیلت: این نوع گرایش در انسذان از مقولذه اخذلاق هسذت. انسذان بذه 1

پول کذه نذوعی  بسیاری از امور گرایش دارد که موجب رسیدن و منفعت به شود. برای مثال

تواند بسیاری از نیازهذای مذادی  وسیله آن می شود و انسان به منفعت برای انسان محسوب می

توان گفت که گرایش انسان بذه منفعذت همذان خودمحذوری  خود را تأمین کند. درواقع می

است، یعنی اینکه انسان برای اینکه بقایش تأمین شود به یک سذری چیزهذایی گذرایش پیذدا 

 (.۸1: ص ۱1۶1مطهری، کند ) می

دوسذتی: گذرایش بذه زیبذایی و جمذال ذ چذه بذه معنذی زیبذایی  ( گرایش به جمال و زیبایی1

آفرینی که نامش هنر است ذ در انسان وجذود دارد. تقریبذاً هذیچ  دوستی و چه به معنی زیبایی

د دوسذتی در همذه ابعذا شود که ایذن حذس را دارا نباشذد و ایذن حذس زیبایی انسانی پیدا نمی

کنذد تذا در زنذدگی خذود  دهد و انسذان همیشذه تذلا، می زندگی انسان خود، را نشان می

تذوان در  های آن را می های زیبذایی بیشذتری بذرای خذود، بذه وجذود آورد کذه نشذانه جنبه

کارهای مختلف روزمره مثل انتخاب لبذاس، انتخذاب نذوع منذزل و... مشذاهده کذرد؛ و ایذن 

به زیبایی و مظاهر زیبایی نیز یذک نذوع گذرایش در انسذان دهنده این است که گرایش  نشان

 (.۸۹: ص ۱1۶1است )مطهری، 

( گرایش به خلاقیت و ابداع: گرایش دیگری که در انسان هسذت گذرایش بذه خلاقیذت و ۹

چیزی را به وجود بیاورد و میل دارد به اینکه چیذزی را  خواهد که یک ابداع است. انسان می

تذوان ایذن واقعیذت را انکذار کذرد کذه بشذر در  ده است. البته نمیخلق کند که در گیشته نبو

زندگی برای برطرف کردن نیاز خود بذه خیلذی چیزهذا روی آورده مثذل کذار و خلاقیذت و 

تواند از همه علّت گذرایش انسذان بذه خلاقیذت باشذد بلکذه  چیزهای دیگر، ولی این نظر نمی

 (.۸۹: ص ۱1۶1ن باشد )مطهری، مثابه یک هدف برای انسا تواند به خلاقیت خود، می

های موجود در انسان، گرایش به عشق و پرستش است. انسان یک  ( یکی دیگر از گرایش۸

موجود بسیار پیچیده در بین موجودات جهان هستی است که به همذین علذت انسذان را عذال  

هذذای زیذذادی در مذذورد انسذذان و  (؛ و بحث1۹: ص ۱1۶0گوینذذد )جذذوادی آملذذی، صذذغیر می
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های موجود در او وجود دارد که این نشان از پیچیذدگی انسذان اسذت  یات و ویژگیخصوص

 (.۸۹: ص ۱1۶1که در بسیاری از موارد نیاز به تبیین و توصیف دارد )مطهری، 

 . تبیین نظریه4-5

کنذد کذه در  بودن منشأ دین دلایل نقلی و عقلی را ذکذر می شهید مطهری برای نظریه فطری

 ها خواهی  پرداخت. یین آناینجا به بررسی و تب

 . دلایل نقلي4-5-2

نوعی  شهید مطهری در بررسی خود در آیات قرآنی به این نکته اشاره دارد کذه در قذرآن بذه

کذه قذرآن بذرای انسذان  طوری به آیات انفسی اهمیت بیشتری داده شذده تذا آیذات آفذاقی، به

بذه خذداجویی فطذری  جهت اسذتاد آیذات انفسذی را مشذیر ضمیری فطری قائل است و بدین

 داند. می

شهید مطهری آیاتی را که به مسئله فطرت اشاره دارند را بیان کرده است که بذه شذرح 

 باشد؛ زیر می

اَلَ  اَعهَد اِلیَکُ  یا بنَی آدمان لا تعبُدُوا الشیَّطانَ اِنهُّ لکَُ  عَدُوٌّ مبذینٌ، وَ اَنِ اعبُذدونی هذیا »

 (.۸0)یس:« منِکُ  جِبِلاً کثَیراً اَفَلَ  تکَونوا تَعقِلونَصِراطٌ مُستقی ٌ وَ لقََد اَضلَّ 

استاد مطهری در این آیه گرایش انسان به پرستش و عبادت خدا و حق را یک عهذد و 

داند که در سرشت تمام انسان نهاده شده است: سخن از یک عهد و پیمان اسذت:  پیمانی می

نفر، و یک امت و دو امذت نیسذت. آیذا آدم، ای فرزندان آدم! صحبت یک نفر و دو  ای بنی

گوید من و شما قبلاً با یکدیگر قرارداد و پیمان بستی  که شیطان  من با شما پیمان نبست ؟ می

پرستی به آن معنا نیسذت کذه بذروی  در یذک  اینجا پرستش شیطان، شیطان .را پرستش نکنید

به ایذن « وَ اَنِ اعبُدونی. »محراب، مجسمه شیطان را بسازی ، بلکه همان تبعیت از شیطان است

معناست که ما با همدیگر پیمان بستی  که شذیطان را پرسذتش نکنیذد، مذن را پرسذتش کنیذد. 

رسذاند  ه  به این اشاره دارد که راه راست شما که شمارا به سعادت می« هیا صِراطٌ مُستقَی ٌ»
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 (.۱7۸: ص ۱، ج ۱17۹)مطهری، « این است

هَدهَُ ْ عَلذى وَ إِذْ أخََیَ رَبُّکَ منِْ» تُ   بنَِی آدَمَ مِذنْ ظهُُذورهِِ ْ ذُرِّیَّذتهَُ ْ وَ أَشذْ هِ ْ أَ لَسذْ أَنفُْسذِ

 (.۱71)اعراف:« إِنَّا کنَُّا عنَْ هیا غافِلیِنَ القِْيامَ ِ شهَِدْنا أَنْ تقَُولُوا یَوْمَ   بِرَبکُِّ ْ قالُوا بَلى

این مطلب است کذه انسذان قبذل ی  دهنده از دیدگاه استاد مطهری این آیه شریفه نشان 

عنوان یک موجود پا به عرصه این عذال  گیاشذته باشذد، درواقذع نذوعی اقذرار بذه  از اینکه به

(. اسذتاد مطهذری ۸۸: ص ۱، ج ۱17۹وجود خداونذد در سرشذت او وجذود دارد )مطهذری، 

بذه  برد تر و در مورد تمام موجودات به کار می صورت کلی معتقدند که قرآن این اصل را به

حق در تمام موجذودات وجذود دارد؛ و بذرای ایذن اصذل کلذی از  این صورت که گرایش به

 کند؛ آیات زیر استفاده می

وَ لئَنِْ سَأَلتْهَُ ْ منَْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْمَ لیَقَُولنَُّ اللهَُّ قُذلِ الحَْمْذدُ لِلَّذهِ بَذلْ أکَْثَذرهُُ ْ لا »

 (1۸لقمان: «)یَعْلَمُونَ

عتقاد استاد مطهری این آیه در میان مفسران به دو گونه تفسذیر شذده اسذت؛ برخذی به ا

اند که مقصذود قذرآن ایذن اسذت کذه بذاور مشذرکان بذه خالقیذت الهذی کامذل اسذت و  گفته

دانند، اما اشکال در این است که بذاوجوداین، غیذر  ها، خدا را خالق مطلق می شراکت بت بی

دهند. این بیان، همان اعتقادات متعارف و معمذولی  ر میخالق را در عبادت خالق شریک قرا

زمان پیامبر است. بعضی دیگر معتقد هستند که سخن قرآن این اسذت کذه هرچنذد مشذرکان 

برحسب باورهای سذخیف خذود، غیذر خذدا را بذرای خذدا حتذی در خالقیذت شذریک قذرار 

گوینذد خذالق را.  چار مینا کنید، بذه ها بپرسید چه کسی را عبادت می دهند ولی اگر از آن می

 (.1۹: ص ۱1۶۶دهد: الله )مطهری، گویید خالق کیست؟ سپس فطرتش پاسخ می بعد می

فَأَقِ ْ وجَهَْکَ لِلدِّینِ حنَیِفاً فِطْرَتَ اللهَِّ التَِّی فَطَرَ النَّاسَ عَلیَهْا لا تبَْدِیلَ لخَِلْذقِ اللَّذهِ ذلِذکَ »

 .(10)روم:« النَّاسِ لا یَعْلَمُونَ الدِّینُ القْیَِّ ُ وَ لکنَِّ أَکثَْرَ

در مورد این آیه باید گفت که این آیه خواستار این است که انسان بذه دینذی گذرایش 

پیدا کند که دین حنیف است؛ به دلیل اینکه از باطل دور است و بذه حذق نزدیذک. ویژگذی 

ده شذده دوم این دین مطابق با فطرت بودن آن است کذه انسذان طبیعذتش بذر طبذق آن آفریذ
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است. ویژگی سوم که در این آیه منظور است، این است که سرشت دیذن حنیذف در انسذان 

شذود. دیذن حذق  دگرگونی نیست، یعنی تا انسان در عال  هست با این سرشت متولذد می قابل

گوی نیازهای واقعی اوسذت و ایذن  دینی است که برخاسته از فطرت و طبیعت انسان و پاسخ

: ص ۱1۶۶شناسذد )مطهذری، بذرای همذه مذردم می« فطذرة الله»ین را آیه در کمال صراحت د

۸7.) 

چنین بعد از ذکر آیات قرآنی در مورد فطرت به بیان چنذد روایذت و  استاد مطهری ه 

 پردازی ؛ کرده که به بیان آن می البلاغه و صحیفه سجادیه اشاره همچنین مطالبی از نهج

کُذلُّ »فرماینذد؛  اکذرم اشذاره دارنذد کذه میاستاد مطهری ابتدا به یک حدیث از پیذامبر 

 «.و إنّما أبَواهُ یُهَوِّدانهِِ و ینَُصِّرانهِِ أو یُمجَِسانهِ الفِطرةَِ مَولودي یُولَدُ على 

شذود،  هر مولودی کذه متولذد می»گوید که؛  و سپس استاد در ترجمه روایت چنین می

هذا را تغییذر  و مادران هستند کذه آنآید، پدران  بر فطرت الهی و بر فطرت اسلامی به دنیا می

کننذد،  ا، می کننذد، نصذرانی هسذتند نصذرانی ا، می دهند، اگر یهذودی هسذتند یهذودی می

« کنذد ا، می کننذد، هرکذه هذر گروهذی هسذت آن گروهذی ا، می مجوسی هستند مجوسی

 (.۸0۹: ص ۱، ج ۱17۹)مطهری،

چنذین اسذت:  ارند که اینالبلاغه نیز اشاره د شهید مطهری همچنین به خطبه نخست نهج

فبعث فیه  رسله و واتر الهذی  انبیائذه لیسذتادوه  میثذاق فطرتذه ویذیکروه  منسذی نعمتذه و »

 )نهج البلاغه: خطبه اول(.« یحتجوا علیه  بالتبلیغ و یثیروا له  دفائن العقول

خداونذد »نویسذند کذه؛  استاد مطهذری در توضذیح و بیذان معنذای ایذن خطبذه چنذین می

د را در میان مردم مبعوث فرمود و انبیای خود، را یکی پس از دیگری فرستاد رسولان خو

های خذدا را کذه مذورد  تا از مردم بخواهند به پیمانی که در فطرتشان است وفا کنند و نعمت

 حجت کنند؛ یعنذی اینکذه غفلت و نسیان بشر است به یاد آورند و به این وسیله بر مردم اتمام

ند، مردم را اقناع کنند و عیر را از مردم قطع کنند و ]بذالاخره[ آمدنذد دلیل برای مردم بیاور

مردم را آگاه کنند که در عمق روح شما، در اعماق عقول شما و در اعماق ضمیر باطن شما 

ها را عقب بزنند تا بشر متوجه شذود  دیگر[ آمدند روی آن گنج عبارت ها وجود دارد ]به گنج
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 (.1۹۴: ص ۱1۶1دانست )مطهری، و نمیکه چه گنجی در او نهفته و ا

 . دلایل عقلي4-5-1
 پردازد؛ استاد در بیان دلایل خود به بیان مقدماتی می

های طبیعذذی و  های بشذذر دو نذذوع اسذذت؛ خواسذذته گویذذد کذذه خواسذذته ( اسذذتاد مطهذذری می۱

های طبیعذی ناشذی از سذاختمان طبیعذی بشذر  های غیرطبیعی یا همان اعتباری. خواسته خواسته

موجب اینکذه  اند که هذر بشذری بذه تند که از ضمیر باطن و سرشت انسان سرچشمه گرفتههس

باشد مثل؛ علاقه انسان به زیبایی و جمال، کشف حقذایق، تشذکیل  بشر است خواستار آن می

هایی هستند کذه غیرطبیعذی بذوده کذه  ها. یکسری خواسته خانواده، تداوم نسل، تحمل سختی

هذای غذیایی، اسذتعمال دخانیذات،  طور مثذال؛ عادت شذوند. بذه می اعتیادات یا عادات نامیده

هذا را تغییذر داد یذا بذه فراموشذی سذپرد،  تذوان آن ها کذه اکثذراً می عادات رفتاری و مانند این

ای در نسذل  گونذه توان آن را تغییر داد یا از بین بذرد چذون به برخلاف عادات طبیعی که نمی

 بشر وجود دارد.

ها جاری و زنده باشد بایذد  کنند که دین اگر بخواهد در میان انسان ان می( استاد مطهری بی1

هایی نیز باشد؛ یکی اینکه باید در نهاد و سرشذت انسذان جذای داشذته باشذد و  دارای ویژگی

ی درونی ریشه در اعماق فطذرت انسذان داشذته باشذد و در آن ریشذه  صورت یک خواسته به

کذه  طوری های طبیعذی انسذان را تذأمین کنذد به زها و خواسذتهدوانیده باشد. یا اینکه بتواند نیا

 (.1۸0چنان جایگاهی داشته باشد که چیزهای دیگر نتوانند جای آن را پر کنند )همان: آن

ها را دارد، یعنذی هذ  در نهذاد بشذر و  استاد مطهری معتقد است که دین هردوی این ویژگی

های انسذان و برطذرف  حاظ تذأمین خواسذتههای طبیعی انسان است و ه  ازل منطبق با خواسته

شذود. اسذتاد بذه تعبیذر  کردن او جایگاه بسیار والایی دارد که جایگزینی برای آن یافذت نمی

امروزه دیگر معلوم شده است که پیشرفت عل  و تمذدن نیذازی »گوید که:  دیگری چنین می

ازلحاظ شخصذی احتیذاج کند. بشر، ه   را که بشر به دین برای زندگی بهتر دارد را رفع نمی

 (.1۸1)همان: ص « به دین دارد ه  ازلحاظ اجتماعی به آن نیازمند است

شذود بذه ایذن نکتذه  رو می های جسمی خذود روبذه ها و ناتوانی انسان وقتی با محدودیت
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ی آینذده و  تصور است، بذه تفکذر دربذاره کند که سرانجام و انتهایی برای او قابل برخورد می

ی ازلی و ابدی بودن و فذانی بذودن و  پردازد و خود را در بین دو مسئله سرنوشت خویش می

بیند که در حذل آن نذاتوان اسذت. تنهذا چیذزی کذه  ها با یکدیگر می نقص خود و ارتباط آن

 بین توان پاسخگویی به این معما را دارد، دین فطری و احساس دینی انسان است. دراین

است که انسان نیاز درونی و سرشتی دارد کذه  پایه و اساس نظریه فطری بودن دین این

گونه تمذایلات امذوری ماننذد جهذل،  دارد و چنین نیست که منشأ این می وی را به پرستش وا

ترس، یا جامعه باشد؛ بنابراین، اگر به تاریخ و سیر تحولات آن نظر کنی  یکسری عناصذری 

یرون از ذات انسان و مربوط به عوامل توانند ب اند و این عناصر نمی بینی  که همیشه بوده را می

رفتنذد،  های مختلف تاریخ باید از بذین می طور بود در طی دوران خارجی باشد چون اگر این

باشند. اموری که نتیجه گذرایش بذه خذدا  توان گفت که این امور فطری می به همین دلیل می

ه و این همذان امذوری داری گرایش داشت گویی، عدالت و امانت بوده و بشر همیشه به راست

های دین اسذت  است که در دین به آن تأکیدشده که فطری ه  هستند؛ بنابراین، فقط آموزه

توانذد جذای  گویی نیازهای اساسی انسان را دارد و هیچ عامذل دیگذری نمی که توانایی پاسخ

 دانی . آن را بگیرد. به همین خاطر است که تعالی  دینی را بر اساس فطریات انسان می

 . نقد و بررسي3
نظریه پوزیتیویستی آگوست کنت بر اساس مبانی شهید مطهری با نقدهایی مواجه است کذه 

 باشند؛ به قرار زیر می

( بنابر نظر شهید مطهذری، کنذت عامذل پیذدایش دیذن و مذیهب و منشذأ آن را جهذل بشذر ۱

داشذته اسذت، علت و عوامل طبیعذی و حذوادث طبیعذی  که جهل به واسطه این داند. بشر به می

شذود سرمنشذأ اعتقذاد بذه  گرفت و این می ها دلایلی غیر از عوامل طبیعی در نظر می برای آن

شدن جهل در طی سالیان گیشته دیذن هذ  بایذد از میذان  خدا. بر طبق این دیدگاه با برطرف

رفت؛ چراکه با آمدن علذ ، جهذل ابتذدائی بشذر برطذرف  بست و از بین می مردم رخت برمی

بینی  دین هنوز در میان مردم حضذور دارد و بذه حیذات خذود ادامذه  که می درحالی شده بود؛

 دهد. می



 001 |  یزاده قراملک میکرو  انیاسکند ینیحس

 

ترین  دین بنابر نظر کنت باید در جامعه مردم جاهل از همه دیندارتر باشند و عالمان، بی

بینی  بسیاری از عالمان را که عمیقاً بذه اصذول دیذن  افراد باشند و این درحالی است که ما می

شذوند؛  تر می شود در اعتقاد به خدا و دین ه  راسخ ها بیشتر می ارند و هرچه عل  آناعتقاد د

 باشد. قبول و پییر، نمی بنابراین، نظریه کنت قابل

تذوان در علذل گذرایش بذه  ترین نقدهای استاد مطهری به نظریذه کنذت را می ( یکی از مه 1

گری مفذاهی   ل گرایش به مادییکی از عل»کنند؛  گری مشاهده کرد که چنین بیان می مادی

پذدر »نادرستی است که کلیسا در الهیذات عرضذه داشذته اسذت. آگوسذت کنذت از خذدا بذه 

ی طرز تفکر کلیسایی اوست. بذر  دهنده تعبیر کرده است، این تعبیر درباره خدا نشان« طبیعت

 اساس این طرز تفکر، خدا را باید در میان مجهولات خذود جسذتجو کذرد؛ ایذن طذرز تفکذر

: ص ۱17۹)مطهذری،« غلط است و برخاسته از ناآشذنایی بذه مقذام و جایگذاه الوهیذت اسذت

پردازی را که بر مبنای جهل سعی در تبیذین خذداباوری دارد  (. استاد مطهری این فرضیه۹۶1

داند و آن را ناشی از ضعف الهیذاتی مسذیحیت  را برگرفته از فرهنگ الهیاتی مسیحی ه  می

-۸۸۸آن را به ادیان دیگر مثل دیذن اسذلام تسذری داد )همذان: صذص توان  داند که نمی می

۸۸۴.) 

، ممکذن اسذت ازنظذر عامذه مذردم  ای که کنذت مطذرح کذرده ( ازنظر استاد شهید سه دوره1

بندی ادوار بذر  بندی فکر بشر به این شیوه اشتباه اسذت. تقسذی  صحیح به نظر برسد، اما تقسی 

تذوانی  متفکذران هذر دوره را  رعقلذی اسذت و نمیاساس متفکران شاخص آن دوره امری غی

هذایی بذا ایذن اوصذاف اصذلاً طذی  معیار شذناخت آن دوره قذرار دهذی ؛ چراکذه چنذین دوره

اند. بر اساس بینش اسلامی، همه این تفکرات سذه دوره بذا هذ  امکذان اجتمذاع دارنذد،  نشده

  الهذی باشذد هذ  تواند طرز تفکری داشذته باشذد کذه هذ یعنی یک فرد در یک زمان ه  می

طرح و بحذث اسذت  هذای مختلذف قابذل  علمی و ه  فلسفی. منظور این اسذت کذه از حیثیت

 (.۶۸: ص ۱1۶۸)آذربایجانی،

تواننذد در  ی کنذت می  گانه ی این مراحل سه ( اگر از منظر متد و رو، اسلامی بنگری  همه۹

اند طذرز تفکذری تو واحد می که یک فرد درآن طوری یک شکل خاصی باه  جمع شوند، به
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حال الهذی هذ  باشذد؛ بنذابراین، یذک طذرز  داشته باشد که ه  علمی و فلسفی باشد و درعین

چنین شهید مطهذری در  اند. ه  تفکر چهارمی نیز وجود دارد که امثال کنت از آن غافل بوده

نقد دیگری سعی دارد به بررسی علل پیدایش نظریه کنت بپذردازد و نشذان دهذد کذه مبنذای 

باشذد. باتوجّذه بذه ایذن نکتذه کذه ازنظذر  ظریه برآمده از ضعف منابع الهیذاتی کلیسذا میاین ن

معارف اسلامی خدا در ردیف علل طبیعی نیست که ما بگویی  این موجود خذارجی را خذدا 

درست کرده است یا فلان علت طبیعذی؛ خذدایی کذه در ردیذف طبیعذت و علذل مذاده قذرار 

تر از این برای توحید وجود ندارد که در میذان  بزرگگیرد، خدای واقعی نیست، خطری  می

-۸0: صذص ۱1۶۶مجهولات خود خدا را جستجو کنی  نه در میان معلومات خود )مطهری،

۸۸.) 

فرم تعارم عل  و دین است. کنذت اعتقذاد  ( نگاه کنت در بحث منشأ دین مبتنی بر پیش۸

تی بذا علذ  تعذارم ذاتذی دارنذد، دارد که دین به معنای ابتدائی و ادیذان قبذل از مرحلذه اثبذا

کننذده هذ  باشذند.  توانند مکمل و تکمیل که بر اساس گزار، تاریخ عل  و دین می درحالی

نهذادن بذه مفذاهی   تجربه انسذان معاصذر و گذرایش مجذدد بذه بذاور و اندیشذه دینذی و ارز،

و  بودن نظذر کنذت بودن و سذطحی مابعدالطبیعی و تجارب دینی در قرون اخیر، عدم درسذت

کنذد کذه مذا ایذن  سازد؛ این امذر آن زمذان اهمیذت زیذادی پیذدا می بینی او را نمایان می پیش

گرایش به دین را اوج پیشرفت و در میان بسیاری از دانشمندان و کسذانی کذه متخصذص در 

 (.۸۶بینی  )همان: ص  علوم طبیعی هستند، می

 گیری نتیجه
فلسفه دین و کلام جدید موردتوجه قرار مسئله منشأ دین ازجمله مباحث مهمی است که در 

گرفته است. آگوست کنت با نگذر، پوزیتیویسذتی خذود منشذأ دیذن را در عامذل انسذانی و 

ا،  بر اسذاس نگذر، پوزیتیویسذتی داند و منشأیی الهی برای دین قائل نیست. او جهل او می

سذا علذ  معنذا و بر این باور است که دین یادگاری از دوران قبل عل  اسذت و بذرای دوران پ

تواند به همراه داشته باشد. در تحلیل کنذت،  لزومی ندارد، هرچند که کارکردهای مثبتی می

ی  ها در مرحلذه اول اندیشذه پیدایش دین معلول جهل علمى بشر است. ازنظر او چذون انسذان
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هاى طبیعذت را کشذف  خود، به مرحله اثباتى و علمى نرسیده بودند و روابط اشذیاء و پدیذده

 کرده بودند، به دین روى آوردند.ن

اند و با تأکیذد  منشأ دین پرداخته  از سوی دیگر استاد مطهری در آثار متعددی به بحث

اند. او بذا تبیذین نظریذه  به منبع وحیانی دین، علت گذرایش انسذان بذه دیذن را فطذرت دانسذته

ادراکذی و شهید مطهذری دیذن از حیذث فطرت، با دیدگاه کنت مخالفت کرده است. ازنظر 

ها بذاقی مانذده اسذت. درواقذع او دیذن را  احساسی امری فطری است؛ بنابراین در میان انسذان

بذا توجذه بذه داند که ریشه در نحوه خلقت آنذان دارد.  ها می خواسته و تقاضای درونی انسان

بحث فطرت و انتقادات شهید مطهری بر رویکرد آگوست کنت، دلایل کافی برای پییر، 

زیذرا او هذیچ که وی مطرح کرده است، وجذود نذدارد؛  چنان ل اندیشه انسان آنمراحل تکام

گانه تکامل اندیشه بیان نکرده است. بذرخلاف نظذر کنذت،  دلیلی در مورد ترتیب مراحل سه

تواند در زمان واحد واجد هر سه نوع تفکر الهی، فلسفی و علمی باشد، بنابراین  یک فرد می

 .تعارضی بین این مراحل نیست

همچنین بهترین دلیل برای نقض ادعای او مبنی بر اینکه منشأ دین جهل اسذت؛ اسذتناد 

اند؛ زیذرا اگذر  ای وجذود داشذته به وجود دانشمندان خداباوری است که در هر عصر و دوره

ها داشته باشد؛ با پیشرفت عل ، جایی بذرای خذداباوری دانشذمندان  دین ریشه در جهل انسان

برداشت نادرستی که کنت در مورد ارتباط عل  و دیذن داشذته و آن دو نخواهد بود. درواقع 

 دانسته است، سبب ارائه نظریه میکور توسط او شده است. را در تعارم باه  می

 تعارض منافع

 تعارم منافع ندارم.

ORCID 

https://orcid.org/0000-0003-2318-022x  Abdullah Hosseini 

Eskandian 

https://orcid.org/0002-0002-7957-5506  Ghorban Ali Karimzadeh 

Qaramelaki 

 

https://orcid.org/0000-0003-2318-022x
https://orcid.org/0002-0002-7957-5506


 0411و زمستان  زییپا | 7شماره  | 4سال  | پژوهشنامه کلام تطبیقی شیعه | 001

 

  منابع

 قرآن کری 

 (، ترجمه محمد دشتی، تهران: انتشارات جلوه کمال،۱1۴0البلاغه ) نهج چاپ چهارم.

 ، ق .دین از دیدگاه ویلیام جیمز شناسی روان (.۱1۶۸. )آذربایجانی، مسعود

 ، مجله مشرق، سال دوم، شماره هشت .ی و عصر نوظهورپلورالیس  دین(، ۱1۶7پناهی آزاد، حسن )

 ، تهران، سمت، چاپ اول.شناسی های جامعه نظریه(، ۱17۱غلام عباس )توسلی، 

 ، تهران: پژوهشگاه اندیشه و فرهنگ اسلامی، چاپ اول.فلسفه دین(، ۱17۶جعفری، محمدتقی )

ی  محمدرضا مصطفی پور، ق : نشذر تحقیق و تنظ انتظار بشر از دین،(، ۱1۶0جوادی آملی، عبدلله )

 اسراء، چاپ دوم.

شناسذی پوزیتیویسذتی بذه مثابذه مبذانی  کنش انسان(، ۱1۴7حسنی، سید حمیدرضا؛ موسوی، هذادی )
 تهران: پژوهشکده حوزه و دانشگاه. ،شناختی آگوست کنت و امیل دورکی  انسان

تهذران: انتشذارات  ها(، دگاهمنشأ دین )بررسذی و نقذد دیذ(، ۱1۶۶حسینی، سید اکبر؛ خواص، امیر )

 کانون اندیشه جوان، چاپ اول.

 ق : انتشارات معارف، چاپ اول. درآمدی بر منشأ دین،(، ۱17۴رضا ) قائمی نیا، علی

تهذران: پژوهشذگاه فرهنذگ و اندیشذه  استاد مطهری و کلام جدید،(، ۱1۶1فرامرز قراملکی، احد )

 اسلامی، چاپ اول.

، سال سوم، قبساتکارکرد معرفتی فطرت در اندیشه استاد مطهری، (، ۱1۶1فرامرز قراملکی، احد )

 شماره دوم.

 تهران: انتشارات صدرا، چاپ چهارده . اصول فلسفه و رو، رئالیس ،(، ۱1۶۴مطهری، مرتضی )

 ، تهران، صدرا، چاپ یازده .عدل الهی(، ۱17۸مطهری، مرتضی )

 ارات صدرا، چاپ اول.تهران: انتش مجموعه آثار،(، ۱17۹) مطهری، مرتضی 

 ، تهران: صدرا، چاپ اول.فطرت(، ۱1۶1مطهری، مرتضی )

 ، ق : انتشارات صدرا، چاپ شش .علل گرایش به مادیگری(، ۱1۶۶مطهری، مرتضی )

 ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر ثالث، چاپ چهارم. شناسی دین، جامعه(، ۱1۴1همیلتون، ملک  )

 تهران: انتشارات سمت، چاپ چهارم. ،کلام جدید(، ۱1۴0یوسفیان، حسن )

 

https://www.gisoom.com/book/11456341/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%85/
https://www.gisoom.com/book/11456341/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%85/


 009 |  یزاده قراملک میکرو  انیاسکند ینیحس

 

 
References [In Persian] 

The Holy Quran 

Nahj al-Balagha (2011), translated by Mohammad Dashti, fourth edition. 

Tehran: Jelveh Kamal Publications. [In Persian] 

Azarbaijani, Masoud. (2016) Psychology of religion from the point of view of 

William James, Qom. [In Persian] 

Faramarz Qaramalki, Ahad (2013), Master of Motahari and New Kalam, 

Tehran: Research Institute of Islamic Culture and Thought, first 

edition. [In Persian] 

Faramarz Qaramalki, Ahad (2012), the epistemological function of nature in 

the thought of Professor Motahari, Qabasat, third year, second issue. 

[In Persian] 

Ghaeminia, Alireza (2000), An Introduction to the Origin of Religion, Qom: 

Ma'arif Publications, first edition. [In Persian] 

Hassani, Seyyed Hamidreza; Mousavi, Hadi (2017), Positivist anthropology 

as the anthropological foundations of Auguste Comte and Emile 

Durkheim, Tehran: Howzah and University Research Institute. [In 

Persian] 

Hosseini, Seyed Akbar; Khavas, Amir (2008), Origin of Religion (Review 

and Criticism of Views), Tehran: Young Thought Center Publications, 

first edition. [In Persian] 

Hamilton, Malkom (2012), Sociology of Religion, translated by Mohsen 

Salasi, Fourth Edition, Tehran: Sales Publications. [In Persian] 

Jafari, Mohammad Taqi (1999), Philosophy of Religion, Tehran: Research 

Institute of Islamic Thought and Culture, first edition. [In Persian] 

Javadi Amoli, Abdullah (2001), Man's Expectation from Religion, 

researched and compiled by Mohammad Reza Mostafapour, Qom: 

Asra Publishing House, second edition. [In Persian] 

Motahari, Morteza (2010), Principles of Philosophy and the Method of 

Realism, 14th edition, Tehran: Sadra Publications. [In Persian] 

Motahari, Morteza (1997), Adl Elahi, Tehran, Sadra, 11th edition. [In 

Persian] 

Motahari, Morteza (1995), collection of works, Tehran: Sadra Publishing 

House, first edition. [In Persian] 

Motahari, Morteza (2003), Fitrat, Tehran: Sadra, first edition. [In Persian] 

Motahari, Morteza (2009), Causes of the tendency towards materialism, 

Qom: Sadra Publications, 6th edition. [In Persian] 

Panahi Azad, Hassan. (2008), Religious Pluralism and the Emerging Era, 

Mashreq Magazine, 2nd year, 8th issue. [In Persian] 



 0411و زمستان  زییپا | 7شماره  | 4سال  | پژوهشنامه کلام تطبیقی شیعه | 011

 

Tavasoli, Gholam Abbas (1992), Sociological Theories, Tehran, Samt, first 

edition. [In Persian] 

Yousefian, Hassan (2018), New Word, 4th edition, Tehran: Samt 

Publications. [In Persian] 

.1
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 دگاهیذو نقذد د یبررسذ(. ۱۹01) .یعلقربذان، یزاده قراملکذ  یکذر .،عبذدالله ،انیدناسذک ینیحسذاستناد به این مقاله: 

 ۹پژوهشنامة کذلام تطبیقذی شذیعه، . یمطهر دیفطرت شه هیبر اساس نظر نیآگوسنت کنت در باب منشأ د یستیویتیپوز

(7،) ۴7-۱10. DOI: 10.22054/jcst.2024.74084.1132 

 Biannual Journal of Research in Shi’a Comparative Theology is 

licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International 

License. 


